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حاشیه سیاست

جوانمرد و آزاده و نیکنام

جوانمــردي، آزادگي و نیکنامي، واژه هاي عزیز و  �
ارجمندي هستند که پیوسته، قدر و مرتبت انسان را 
تا سطح والاي انســانیت بالا مي برند، به گونه اي که 
اگر در فردي از بني آدم متمرکز شــوند، درجات والا 
آن فرد را به نمایش مي گذارند. آزادگي از روح بلند 
انســان برمي آید، جوانمردي از رفتار انسان بروز پیدا 
مي کند و نیکنامي برایند رفتار آدمي در پرتو آزادگي 

و جوانمردي صاحبان معرفت است.
در میان آدمیان، افراد بلندهمتي یافت مي شوند 
که با مطالعه در احــوال آنان، ایمان مي آورید که با 
همه وجود در راه نیک بختي و سرافرازي هم نوعان 
خود کوشــیده اند و جوانمردانه و سلحشــورانه گام 
در مســیر اعتلاي کســاني گذاشــته اند که از سوی 

ستمگران و حق ستیزان مورد ظلم واقع شده اند. 
در جریــان مبــارزات مــردم ایــران بــه رهبري 
امــام خمیني علیــه حکومت پهلوي، انســان هاي 
برجســته اي پدیدار شــدند که اگر آنــان را در ردیف 
بــزرگان عالم بشــریت قرار دهیم، ســخن به گزاف 
نگفته ایــم؛ انســان هایي که به اندیشــه برتري باور 
داشــتند و براي گســترش این اندیشــه، قهرمانانه 
و بي باکانــه وارد کارزاري دیرپــا شــدند و در کــوره 
مجاهدت هاي بي امان چنان پخته شدند که گویي در 
بالاترین سکوي شرافت؛ همان جایي که تا رسیدن به 
درجات والا یک پله بیشــتر نیست، استقرار یافته اند. 
با چنان شناختي که از مبارزان و مجاهدان راه آزادي 
و اســتقلال ایران و ایراني و منادیان اســلام راستین 
وجود دارد، شایسته است براي افزایش آگاهي هاي 
نســل هاي جدید و آینــده، صاحبان فهــم و قلم و 
دلســوزان عرصه معرفت و سیاست، همت کنند و 
برگ هاي تاریخ معاصر ایران را با به نمایش گذاشتن 
زیبایي هاي زندگي تلخ و شیرین آنان، زینت بخشند، 
چراکه آنان با گرفتن مزد همه آزادگي و جوانمردي 
خویش، به شهادت رسیدند و دستشان براي همیشه 
از این دنیا کوتاه شد و اکنون در گمنامي تاریخي قرار 

دارند و حق این است که بازشناخته شوند.
در رخــداد غم انگیــز هفتم تیرمــاه ۱۳۶۰ که از 
ســوی خشــن ترین مخالفان نظام نوپاي اســلامي، 
وابسته به سازمان منافقین صورت پذیرفت، جمعي 
از مقامات بلندپایه و کارگزاران جمهوري اسلامي به 
شهادت رسیدند، اما قدرت و نفوذ مقتدرانه رهبري 
انقــلاب که در اختیار بنیان گذار جمهوري اســلامي 
بود، باعث شــد که ارکان حکومــت همچنان پایدار 
و مقــاوم به راه خود ادامه دهند. در میان شــهداي 
آن حادثــه بي ماننــد، چهره هاي تأثیرگــذار وجود 
داشــتند که اگر تا امــروز زنده بودند مي توانســتند 
بســیاري از گرفتاری هاي موجود در ایران اسلامي را 
برطرف کننــد یا از بروز بخش زیادي از ناهنجاري ها 
جلوگیــري کنند، اما صد افســوس که گذاشــتند و 
رفتند و جامعــه و... را از اثرات خود محروم کردند. 
از جملــه دکتــر ســیدمحمد حسیني بهشــتي که 
بعد از آن رخداد، شــهید مظلــوم لقب گرفت و نیز 
حجت الاسلام والمســلمین اســتاد محمد منتظري. 
وصف این دو بزرگوار و سایر بزرگواراني که در جریان 
اقدامات تروریســتي منافقین در سرچشمه تهران به 
لقاءاالله پیوســتند، در یک مقالــه و دو مقاله و چند 
یادداشت میسر نیســت، اما مي توان یکي را انتخاب 
کرد و شخصیت او را از ابعاد گوناگون توصیف کرد. 
در میــان شــهداي گران قــدر هفتم تیرمــاه ۶۰، 
جوانمــرد و آزاده اي وجود داشــت که در شــأن و 
منزلت او و در شناســاندن شــخصیت والا و زندگي 
آموزنده او، آن گونه که باید و شــاید اقدامي صورت 
نگرفته اســت. این مرد پرتلاش و دوست داشــتني 
کســي نبــود جــز شــهید عباســعلي ناطق نوري؛ 
انقلابي ای متدین و سلحشور و نماینده واقعي مردم 
شهرســتان نور و محمودآبــاد در دوره اول مجلس 

شوراي اسلامي.
۳۵ ســال پس از شــهادت شــهید عباســعلي 
ناطق نوري، بنیاد شــهید انقلاب اســلامي با انتشار 
نشــریه ویژه اي به بازتعریف زندگي و مبارزات شهید 
عباســعلي ناطق نوري پرداخته است. مطالعه این 
نشریه ابعاد تحسین برانگیز مردي که ۴۶ سال بیشتر 
عمر نکرد، اما همانند صد مرد صدســاله خروشیده 
و آموختــه و آموزش داده و مبارزه کــرده، به دیده 
خواننده مي آید. در این یادداشــت که به مناســبت 
هفتــم  تیر و بــه یاد شــهداي همــه مظلومان آن 
حادثه، به ویژه شهید عباســعلي ناطق قلمي شده، 
گوشــه هایي از فعالیت ها و منــش و روش نماینده 
راســتین مردم شــریف بخشــي از خطه مازندران، 
که از زبان دوســتان و اقوام و هم رزمان آن شــهید 
جاري شــده منعکس مي شود. یادآوري مي شود که 
آگاهي هاي این یادداشت از نوشته ها و گفت وگو هاي 
این نشــریه؛ یعني ماهنامه «یاران شاهد» بهمن ماه 

۱۳۹۵ گرفته شده است.
از  ولادت تا شهادت

عباسعلي، روحاني زاده روستاي ییلاقي اوزکلا، در 
بخش بلده شهرستان نور به سال ۱۳۱۴ خورشیدي 
دیده به جهان گشود. این دومین پسر و سومین فرزند 
حاج شــیخ ابوالقاسم، دوره کودکي اش را در زادگاه 
خود ســپري کــرد و هنوز به مدرســه نرفته بود که 
همراه پدر و مادر خویش به تهران آمد و در پایتخت 
کشور مقیم شد. عباســعلي در این شهر به مدرسه 
رفــت و دوره ابتدایي را با موفقیت به پایان برد. این 
دوره، اولین و آخرین دوره اي بود که او در مدرســه 

روزانه گذرانده است. 
ادامه در صفحه ۱۹

نگاه
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کارگاه «آتش به اختیار»
مؤسسه طلوع حق برگزار می کند: کارگاه «آتش  �

به اختیار». در پی توصیــه مقام معظم رهبری در 
دیدار با جوانان دانشجو مبنی بر آتش به اختیاربودن 
آنها در حــوزه فرهنگی، مؤسســه فرهنگی طلوع 
حــق کارگاهی به منظور تحلیــل آتش به اختیار و 
با عنوان فرعی «وظایف جــوان مؤمن انقلابی» را 
در دســتور کار خود قرار داد. مدرســان این کارگاه 
چهارجلســه ای وحید یامین پور، حسین یکتا، حسن 
عباســی و مهرداد بذرپاش هستند و هزینه آن هم 

۳۰ هزار تومان تعیین شده است.
ایــن مؤسســه رســالت خــود را «در گــذر از 
غرب زدگی فکری و فرهنگی و تفکر در امکان های 
تحقق تمدن اســلامی» تعریف می کند. مدرسان 
ایــن کارگاه همــه از حامیان ابراهیم رئیســی در 
دوازدهمیــن انتخابــات ریاســت جمهوری بودند 
و پیش تر نیز اغلب آنها در جلســات موســوم به 

«دلواپسان» شرکت کرده بودند.
حسن  عباســی در فرصت هایي رسانه ای که 
قبــل و در حیــن تبلیغات انتخاباتی به  دســت 
آورد، بارها از لزوم «خشکاندن ریشه لیبرال های 
وطنــی» گفت. وحید یامین پــور نیز همین کار را 
کرد، با این تفاوت که او مجری صداوسیماست. 
یامین پــور تبیین آتــش به  اختیار را تــا برگزاری 
کارگاه هــا بــه  تأخیــر نینداخته اســت و برای 
مثال اخیرا توییت کرد: «شــعر میثم مطیعی با 
شــعارهای روز قدس یک تفاوت بزرگ داشــت 
و آن اینکــه «تمیز» بود. آتش بــه اختیار یعنی 
کار «تمیز» هرچند مدعیان پوچ اندیش همیشــه 

طلبکارند».
مهــرداد بذرپــاش بیشــتر بــا فعالیت ها و 
پســت های رســمی اش شــناخته شــده است. 
بذرپــاش که دوران دانشــجویی اش هم زمان با 
شــهرداری محمود احمدی نژاد بــر تهران بود، 
به عنوان رئیس گروه مشــاوران جوان شــهردار 

تهران انتخاب شد.
حسین یکتا از رزمندگان دوران دفاع مقدس 
اســت که در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر 
بــا تمام توان از ابراهیم رئیســی دفــاع کرد. به 
گزارش پایگاه خبری انصاف نیوز، حسین یکتا در 
جمع بسیجیان حامی رئیســی از آنها خواست 
«۳۰ روز همــه  کارها رو تعطیل کنید، تو رو خدا 
وقت بگذارید. این خط این نشــون، ریشه تون رو 

می خشکونن اگه این بار بیان».

     

خبرآنلاین در ســالگرد شــهادت شــهید بهشــتي، 
میزگردي با حضور ســه نفر از فرزندان شــهید بهشتي 
برگزار کرده اســت. علیرضا بهشتي، محمدرضا بهشتي 
و ملوك الســادات بهشــتي درباره زندگي پــدر گفته اند. 

بخش هاي مهم این نشست در ادامه مي آید:
محمدرضا بهشتي: ترسیم مرحوم شهید آیت االله بهشتي 
به عنوان یک رهبر سیاســي یک ترسیم کاملا یک جانبه 
است. شهید بهشــتي در وهله اول یک اندیشه ورز است 
که بخش عمده اي از زندگي اش را در عرصه اندیشه هاي 
اســلامي به سر برده است و در آن میدان تلاش کرده که 
خودش را به یک شــناخت خوب برساند. ثانیا او فردي 
بوده است که در عرصه هاي اجتماعي قبل از اینکه لزوما 
به عنوان یک چهره سیاســي وارد عرصه سیاسي شود، 
فعال بوده اند. ایشان از کســاني بودند که با اندیشه اش 
زندگي کرده اســت بنابراین فکرش در زندگي اش بازتاب 
دارد. نتیجــه ایــن موضوعات این اســت کــه یک نوع 
آمیختگي بین اندیشــه ها و باورهــا و آرمان ها با زندگي 
عملي از همــان ابتدا در زندگي ایشــان وجود داشــته 
است... مرحوم بهشتي معتقد بود کساني مي توانند پا به 
میدان اجتماعي بگذارند که درون خانواده توفیقي داشته 
باشــند. ما هیچ جا بــا تحکم پدرم روبه رو نمي شــدیم. 
به خصوص درباره فضاي دیني ایشان تحکم نمي کردند. 
اینها نشان دهنده یک ظرافت و هوشمندي است در اینکه 
فرد توانسته است مناسبات سالمي را در خانواده برقرار 
کند. این موضوعات نشــان دهنده این اســت که مرحوم 
شهید بهشتي تعادل خوبي را بین خانواده و فعالیت هاي 
سیاســي خودشــان برقرار کرده بودند... حتي ایشان روز 
جمعه را مخصوص وقت گذراني بــا خانواده قرار داده 
بودنــد. در روز جمعه به کارهاي خانه مثل باغچه کاري 
مشغول بودند و البته پختن غذا هم در روز جمعه نوبت 
ایشــان بود. حتــي این موضوع باعث شــده بود عده اي 
گلایه کنند که چطور آقاي بهشــتي در روز جمعه تلفن 
خانه اش را مي کشــد! حتي این موضوع به یک روزنامه 
هم در اوایل انقلاب کشیده شد که شخصي گفته بود این 
آقا اصلا انقلابي نبود! ما روزهاي جمعه به ایشــان زنگ 
مي زدیم و جواب ما را نمي داد... ایشان با مرحوم مادرم 
روزهاي جمعه به صفائیه قم براي پیاده روي مي رفتند. 
آن موقع هم بیشــتر درخت و باغ بــوده تا الان که دیگر 
تبدیل به ساختمان، پاساژ و مراکز تجاري شده است. آن 
زمــان، این رفتار در قم خیلــي غیرعادي بود و مي گفتند 
طلبــه اي پیدا شــده که روزهاي جمعه بــا خانمش به 
صفائیه براي صفا مي رود! ولي مرحوم بهشتي وقتي این 
را درست مي دانست، انجام مي داد... همیشه مي گفتند 
الان وقت پاســخ گویي به این من و تویي ها نیست. براي 
ما یک چیز عجیب این بود که مرحوم بهشــتي درســت 
متهم به چیزهایي شــد که اتفاقــا در او نبود! آخر وقتي 
یک چیزي در یک کسي هست که مي گوییم هست، ولي 
درمورد ایشان نبود. مثلا ایشان به داشتن ثروت آن چناني 
متهم شــد. تنها دارایي مرحوم بهشتي همین منزل که 
الان بازســازي شــده  و ماشــینش بود و دارایي دیگري 
نداشــت. در واقع زندگي متوسط خوبي داشت و معتقد 
بــود اگر بچه ها و خانــواده بخواهنــد در زندگي تعادل 
داشته باشند، باید این جوري باشند... حتي یادم است در 
مجلس خبرگان کسي که ایشان هم در سطح بسیار بالا 
بود، نوبت سخنراني مي خواســت و مرحوم بهشتي به 
عنوان رئیس اجازه نمي داد او وسط صحبت هاي دیگران 
صحبت کند. مرحوم بهشــتي یک نظمي داشت و جزء 
خصوصیات خیلي مثبت ایشــان این بود که  از فرصت 

زندگي بیشترین استفاده را به خاطر نظم بکند.
همان طــور کــه اشــاره کــردم تاریــخ را معکوس 
نمي نویســند و نمي توان گفت چه اتفاقــي ممکن بود 
رخ دهــد. اصلا این طــرز برخورد با تاریــخ یک برخورد 
اشتباه اســت. اینکه مرحوم بهشتي مي بود و ادامه پیدا 
مي کــرد و اوضاع چطــور مي شــد را نمي دانیم. یکي از 
چهره هاي حوزوي را که فرد باســوادي هم هســت و از 
مدرســین بود و هنوز هم در قید حیات است به یاد دارم 
که نواري از ایشــان داشتیم که صحبت کرده و گفته بود 
«اگر ما از بهشــتي در مقابل بني صــدر دفاع مي کنیم از 
باب دفع افسد به فاسد است»! یعني مي خواهم بگویم 
حتي در دایره اي گفته مي شــد که بایــد موضع مرحوم 
بهشتي در مسائل درک مي شد ولي وقتي مي بینیم چنین 
واکنش هایــي وجود دارد پس نمي دانیــم چه اتفاقاتي 
مي افتاد. اما همان طــور که گفتم به هر حال یک عنصر 
اهــل فکر و اهل عمل و دســته جمعي آینده نگري را در 
کشور بعد از حوادث هفتم تیر از دست دادیم که آثار آن 
به نظر مي رســد پیدا بود. جمله اي را از مرحوم آیت االله 
موســوي اردبیلي نقل مي کنم. یک بار از ایشان پرسیدم 
که شــما قبل از سال ۶۰ با امام جلســه داشتید، بعد از 
آن هم داشــتید؛ آیا تفاوتي بین این جلسات بود یا نبود؟ 
ایشان گفت وقتي قبل از سال ۶۰ خدمت امام مي رفتیم، 
امــام یک رأي بود در جمع ولــي رأي محترم، اما بعد از 
ســال ۶۰ و حوادثي که اتفاق افتاد، طوري شــده بود که 
آقایان مي گفتند برویم ببینیم امام چه مي گویند و تفاوت 
این دو، یکــي از عمده ترین تفاوت  فقدان حضور مرحوم 
بهشــتي بود و اینکه امام براي رأي افــراد از جمله رأي 
ایشان احترام قائل بود و به نظرشان مي رسید که از وزني 
برخوردار است. عمق و تجربه اي پشت این خوابیده بود 
که باعث مي شد مرحوم بهشــتي بتواند حضور مؤثري 
داشته باشــد... بله همین طور اســت. به یاد دارم که با 
مرحوم بازرگان رفتیم و با ایشان مصاحبه کردیم. ایشان 
وقتي راجع به جلسه شــوراي انقلاب صحبت مي کرد، 
گفت خب، جلسه شــوراي انقلاب تشکیل شد و رئیس 
شــوراي انقلاب هم قرار بود کسي دیگر باشد که نیست 
ولي با فاصله کمي بالاخره آقاي بهشــتي طبق معمول 
شد رئیس! ولي راستش را بخواهید ما بدمان هم نیامد 
که ایشان رئیس شــد، براي اینکه ایشان اهل یک نظمي 
بود و اداره جلسه طبق حســاب و کتابي پیش مي رفت 
و بعــد جمع بندي مي کرد و روي جمع بندي ها مي شــد 

حساب کرد که قرار است به دستورالعمل اجرائي کشور 
تبدیل شــود، آن هم در کشــور بحــران زده اي که بعد از 

انقلاب بود.
مي گفت که ما هم بدمان نیامد چون بعضي از آقایان 
حتــي براي حرف زدن هم نوبــت نمي گرفتند و صحبت 
مي کردند... این را هم عرض کنم که با شــهادت ایشان، 
یکباره فضاي جامعه ما برگشــت. ایشــان فردي بود که 
در جامعه مورد تردید کاملا جدي و هجمه واقع شــده 
بود. در واقع ترور فیزیکي ایشــان، دنباله ترور شخصیتي 
ایشــان بود؛ اول ترور شخصیتي شــده بود و بعد عادي 
به نظر مي رســید که ترور فیزیکي هم بشود و این کاملا 
حساب شــده بود. درست انگشت را جایي گذاشته بودند 
کــه اگر اینجا ترور شــخصیتي شــود،  در معــرض ترور 
فیزیکي هم قرار مي گیرد. مي خواهم عرض کنم جامعه 
ما طوري شــد که چند روز بعد در معرض این بودیم که 
افراد مي آمدند و اذعان می کردند که درباره ایشان اشتباه 
داوري کردیم.  ایــن همفکري ها در حوزه هاي دیگر هم 
بود؛ مثلا درباره انتخاب  رشته تحصیلي هم مطرح بود. 
من در آن زمان معدل خیلي خوبي داشتم و مي توانستم 
در هر رشــته اي که مي خواهم وارد دانشــگاه بشوم. در 
معرض این بودم که دانشــجوي پزشکي بشوم یا دنبال 
علاقه شخصي خودم که فلسفه بود بروم؛ ایشان به من 
گفتنــد برو با افرادي که در عرصه پزشــکي یا اجتماعي 
هستند، مشورت کن. ایشان من را سراغ افرادي فرستادند 
و مــن رفتم با دکتر پیمان و چند نفر دیگر صحبت کردم. 
ایشان به من گفتند اگر بخواهي فلسفه بخواني، آخرسر 
باید معلم شوي و من از معلمي اصلا خوشم نمي آمد. 
یک نکته دیگري هم در این زمینه گفتند که اگر بخواهي 
در این رشته درس بخواني، ممکن است درباره آن چیزي 
که در باورهایت به آن رسیدي و بین معیشت و زندگي ات 
فاصله بیفتد، ببین مي تواني در این موقع هم باورهایت 
را حفــظ کني و هم زندگــي ات را کني یا خیر. در آخر به 
رشته پزشکي رفتم و بعد از سه  سال تغییر رشته دادم و 
همان فلســفه را خواندم... یادم هست یک آقایي بود به 
اســم محمود جعفریان که در حوزه هنر کار مي کرد که 
خانواده بسیار مذهبي داشت؛ اما با توصیه شهید بهشتي، 
به دانشکده هنرهاي زیبا رفته بود و فعالیت مي کرد. یک 
روز نــزد مرحوم بهشــتي آمد و گفت پدر من مدام ســر 
ســجاده نشسته اســت و من را نفرین مي کند که چرا در 
حوزه هنر درس مي خوانم! یادم هســت مرحوم بهشتي 
بلافاصله بعد از شنیدن حرف هاي آن جوان که در حوزه 
عروسک سازي فعالیت مي کرد، تلفن را برداشت و به پدر 
او زنگ زد و ۲۰ دقیقه با او صحبت کرد و گفت کار پســر 
شما کار بدي نیست و ما به چنین افرادي در جامعه نیاز 
داریــم و این هم منافاتي با دینداري او ندارد. بالاخره پدر 
این جوان با صحبت هاي مرحوم بهشــتي متقاعد شد و 
آن جــوان هم کارش را ادامــه داد... در این انتخابات از 
شهید بهشتي سوء استفاده هایي کردند که باید درباره آنها 
روشــنگري مي شــد. هر دو کاندیداي اصلي انتخابات از 
شــاگردان شهید بهشــتي در حوزه و  دانشگاه بودند که 
در آن شــکي نیست؛ اما اینکه مظلوم نمایي کنند مسئله 

خوبي نبود.
ملوک الســادات بهشتي: من ســاعت ها با ایشان بحث 
مي کــردم و هرگز به منِ دخترشــان نگفتنــد حتما باید 
روسري سرت کني یا حتما باید پوشیده باشي یا حتما باید 
جوراب مشکي بپوشــي. هرگز ایشان به من نگفتند چه 
نوع لباســي یا چه رنگي باید بپوشي. ایشان واقعا به آن 
کتاب نقش آزادي در تربیت کودکان اعتقاد داشتند؛ یعني 
موضــوع حجاب را به انتخاب دختر مي گذاشــتند و این 
خیلي مســئله مهمي بود... ایشان حتي ما را در بسیاري 
از جلسات همراه خود مي بردند. من از ۱۰سالگي همراه 
مادرم به جلسات مختلف مهندسین، پزشکان، بازاري ها 
و مؤتلفه مي رفتم. یادم هست جلسه اي بود که خانم ها 

هم به همراه آقایان حضور داشتند؛ از انتهاي اتاق، یکي 
از خانم ها بلند سؤال کرد، پدرم آن خانم را تشویق کردند 
که ســؤالش را بلندتر بپرســد. در آن زمــان اگر زنان در 
جلسات سیاسي شــرکت مي کردند، سکوت مي کردند و 
فقط مستمع بودند و کمتر کسي اجازه صحبت کردن به 
زنان را مي داد. این تشویق باعث شده بود زناني که اطراف 
ایشان یا آشناي ایشان بودند، اعتماد به نفس پیدا کنند. من 
فکر مي کنم این خیلي مؤثر بــود که دخترهاي خانواده 
هم ایــن اعتماد به نفس را پیدا کنند تا در جامعه حضور 

پیــدا کنند... مــن در یک دوران بســیار بحراني یعني در 
دوران بلوغ، در آلمان بودم. در آنجا پوشیده بودن مسئله 
بود. من یادم هست که در آن زمان، یک لباس کاملا سفید 
خریده بودم و وقتي ایران آمدم، همان لباس را پوشــیدم 
و یک چادر هم رویش پوشــیدم. همه دوستانم تعجب 
کــرده بودند که تو چرا این مدلــي آمدي؟ تو چرا کفش 
ســفید مي پوشي؟!... من یادم هست که در سال ۵۹، من 
و آقا محمدرضا نــزد پدر بودیم و آقا علیرضا هم جبهه 
بود؛ ما از ایشان پرسیدیم چرا به این سطح از هجمه هایي 
که درباره شــما وجود دارد، پاسخ نمي دهید؟! آخر شب 
هم بود و ایشان خیلي خسته بود؛ اما نکته خیلي جالبي 
گفتنــد؛ گفتند باباجان مي دانید همــه این هجمه ها  به 
خاطر حسادت است! وگرنه من کاري به کار کسي ندارم 
و وظیفه خودم را انجام مي دهم. ایشان مي گفت آن قدر 
زمان ما کم اســت که نباید فرصت را براي پاســخ گویي 
به تهمت ها بگذاریم.... مــن آن زمان معلم بودم و بین 

تعطیلي دانشگاه تدریس هم مي کردم.
حتي دانش آموزان من سر کلاس نامه مي نوشتند 
که شــما مــا را ببخشــید ما گــول ایــن حرف ها را  
خوردیــم. حتي بد و بیراه گفتیــم، تهمت زدیم. این 
نامه ها از ســوي بچه هاي ۱۵، ۱۶ ســاله بود. من سر 
کلاس گفتم اگر راست مي گویید از خودشان حلالیت 
بطلبیــد وگرنه الان در این موقعیت بعد از این اتفاق 

چه فایده اي دارد؟
علیرضــا بهشــتي: آقاي بهشــتي زندگي سیاســي و 
اجتماعي اش را تــوأم کرده بود و بــراي ما این نوع 
زندگــي، زندگي معمولي بود... وقتي آقاي بهشــتي 
مي گوید انســان یک موجود انتخابگر اســت که باید 
خــودش راهش را انتخاب کند که به راه خیر برود یا 
به راه شــر، درباره خانواده هم همین فکر را مي کند. 
من یادم هســت که قبل از انقلاب تلویزیون داشتیم؛ 
در حالي کــه خانواده هــاي مذهبي کمتــر تلویزیون 
داشتند... ایشــان هیچ وقت ما را کنترل نمي کرد که 
چــه چیزي را ببینیم و چه چیزي را نبینیم. گویي این 
کنترل کم کم درون ما رشــد کرد کــه مثلا فلان چیز 
را مي دیدیــم یا فلان چیز را نمي دیدیــم و تلویزیون 
را خامــوش مي کردیم. خود آقاي بهشــتي از همان 
زماني که وارد زندگي شــده، شــروع به انتخابگري 
کرده اســت. آن چیزهایي که احســاس کرده خوب 
اســت، حفظ کرده است و آن چیزي را که به نظرش 
بد بوده، کنار گذاشــته اســت... ؛ مثلا آقــاي باهنر، 
آقاي مفتح، آقاي مطهري و  آقاي طالقاني هم نوع 

زندگي شان شبیه ما بود... .
ادامه در صفحه ۱۹
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